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تطبيقىادبيات

بررسى تطبيقى تمثيل در انگليسى و فارسى: 
مطالعه اى موردى در دو كتاب منطق الطير عطار و سير 

و سلوك زائر جان بانى ين
پروانه معاذالهي*
مريم سعيدي*

چكيده
تمثيل همواره به عنوان يكى از انواع ادبى محبوب در تمامى ملل پذيرفته شده است و 
به عبارتى مى توان آن را قالب ادبى اى جهانى دانست؛ علاوه بر اين، مفهوم سير و سلوك 
ادبى  داستان هاى  و  شعر  نظير  قالب هايى  در  مكرراً  تمثيلى  به صورت  عارفانه  سفر  يا 
به كاررفته است. از نمونه هاى تمثيلى منظوم در فارسى مى توان از منطق الطير عطار و در 
انگليسى از نمايش منظوم مرگ سرخ اثر ادگار آلن پو ياد كرد و از نمونه هاى تمثيلى منثور 
مى توان از قصة غربت غريبه اثر شيخ اشراق شهاب الدين سهروردى و در انگليسى از سير 

و سلوك زائر و بسيارى ديگر، نظير كمدى الهى دانته نام برد.
و  زائر  سلوك  و  سير  كتاب هاى  تطبيقى  بررسى  گذر  از  تا  است  برآن  حاضر  مقالة 
منطق الطير، تفاوت ها و نيز شباهت هاى بين اين دو اثر را ازلحاظ محتوا، داستان پردازى، 

شخصيت پردازى و مضمون سفر معنوى مشخص سازد. 

كليدواژه ها: تمثيل، سير و سلوك زائر، منطق الطير، سفر معنوى، سير و سلوك. 
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1. allegory

مقدمه
دستغيب (1385: 65) معتقد است كه تمثيل1 از اركان مهمّ ادبيات است، زيرا بستر مناسبى 
ضمن  مى آورد؛  فراهم  متضاد  انديشه هاى  دركنارهم قراردادن  و  متفاوت  روايت هاى  براى 
اينكه در تمثيل، اين توانايى نهفته است كه مى تواند موضوع انديشگى دشوار و چندلايه را 
نازل و همه فهم كند و مفهوم آن را دردسترس عموم قرار دهد. اگرچه در منطق استدلالى، 
تمثيل درقياس با استدلال هاى استقرايى و استنتاجى بسيار فروتر قلمداد مى شود، در ادبيات 
اين گونه نيست و تمثيل كارآيى بسيار دارد، به طورى كه برخى از آثار ادبى و اساطيرى جهان 
تمثيلى هستند يا برپاية تمثيل بنياد شده اند. تمثيل، روايتى است كه دو معنا دارد: معناى 
لفظى يا ظاهرى كه همانا خود قصه است و معناى استعارى كه همان كردارها يا اشخاص اند، 

يا حتى موضوع هايى كه معادلى تك به تك با آن روايت لفظى دارند. 
در  كه  دارد،  متمايزى  و  مشخص  سياسى  و  فلسفى  اخلاقى،  دلالت هاى  غالباً  تمثيل 
پيكرة نمادهايش جاى داده شده است. در اينجا، روايتى كه در لاية ظاهرى بيان مى شود، 
همان معنايى نيست كه راوى قصد دارد القا كند. اين معنا در لاية ديگر، ناگفته و پنهان 
است. پس مى توان لاية دوم را «داستان حقيقى» ناميد و ارزش تمثيل و درواقع  بنياد آن 

در همين لايه قرار دارد.
كشف لاية دوم، البته زيركى و خبرگى مى خواهد؛ زيرا لاية ظاهرى روايت، همان قدر 
مى تواند پنهان كنندة معنا باشد. در بن هر تمثيلى، تشبيه يا استعاره اى وجود دارد و تمثيل 
برحسب مقتضيات آنها به صورتى يكپارچه پرورانده مى شود. تمثيل هاى كوچك و بزرگى كه 
در آثار ادبى آمده، هم متنوع و هم بسيار آگاه كننده است و گاه، دراساس، جزء و ركن اصلى 
اثر است. بسيارى از روايت هاى كليله و دمنه، عطار و سعدى، ازجمله تمثيل هاى كوچك اند؛ 
اين  ساختار  بزرگ.  هستند  تمثيل هايى  الهى،  كمدى  و  الى المعاد  سيرالعباد  منطق الطير،  اما 
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منظومه ها بر بنياد طرح و درونمايه اى واحد گذاشته شده است، اما در عمل، قصه هاى كوتاه 
بسيارى را در خود جاى داده اند.

منطق الطير عطار، به عنوان بهترين و شيواترين مثنوي عرفاني، در قرن ششم و اوايل قرن 
هفتم نگاشته شده و تاج مثنوي هاي عطار محسوب مى شود. موضوع اين اثر، سفر جمعى از 
پرندگان به سوى پرنده اى افسانه اى به نام سيمرغ  است. منظور از پرندگان، سالكان راه حق 
و مراد از سيمرغ، وجود حق است. عطار، اين منظومه را با نيروي تخيل و با به كاربردن رمز، 

نماد و تمثيل، به زيباترين وجه بيان كرده است.
تمثيل دربين انگليسى زبانان همواره به عنوان يكى از قالب هاى ادبى مرسوم و محبوب 
پذيرفته شده است و بسيارى محبوبيت اين نوع ادبى را در تمثيلى بودن كتاب مقدس دين 
مسيحيت مى دانند، به صورتى كه هميشه شمار بسيار محدودى از نسخ انجيل عارى از تمثيل 
يا سمبل بو ده اند. از طرفى، برخى ديگر بر اين اعتقادند كه تمثيل يك نوع ادبى مستقل 
به كاربردن  با  تمثيل،  در  كه  بدين صورت  است،  متن  تعبير  از  خاصى  شيوة  بلكه  نيست، 
سمبل ها يا نشانه هايى كه به يكديگر مربوط اند، حكايتى را بازگو مي كنند و خواننده مى تواند 

اين حكايت را هم به صورت تحت اللفظى و هم به روش تمثيلى تعبير كند.
اولين نمونه هاى تمثيلى در ادبيات انگليسى در قرن چهارم بعد از ميلاد مسيح نگاشته 
سر  از  را  تحولاتى  اليزابت  عصر  و  رنسانس  و  وسطا  قرون  طى  همواره  تمثيل  و  شده اند 
گذرانده است؛ به طورى كه در قرون وسطا تمثيل به عنوان ابزارى براى برقرارى پيوند ميان 
عهد  وقايع  كه  بدين ترتيب  مى شد،  برده  به كار  مسيحيان  ازسوي  جديد  عهد  و  عتيق  عهد 
عتيق را به صورت جزيى از يك حكايت مي پنداشتند و با پيونددادن آن به زندگى حضرت 
مسيح(ع)، نتيجه اي به خواننده ارائه مي كردند. داستان حضرت يونس(ع) و نهنگ در عهد 
عتيق نمونه اى از يك تمثيل قرون وسطايى است كه بدين گونه تعبير مى شود: نهنگ همان 
مدفن حضرت مسيح(ع) است و اين داستان به دفن شدن و برخاستن حضرت مسيح(ع) اشاره 



238

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

دارد؛ يعنى همان طور كه يونس(ع) از دل نهنگ رهايى يافت، حضرت مسيح(ع) نيز پس از 
سه روز از مدفن خويش برخاست. درنتيجه، هرگونه كاربرد نهنگ و حضرت يونس(ع) در 

ادبيات و هنر قرون وسطا، تمثيلى از دفن شدن و رستاخيز حضرت مسيح(ع) است.
حيوانات، اشيا و گياهان نيز گاهى در ادبيات انگليسى، مانند ادبيات فارسى، به شكل تمثيلى 
براى ارائة آموزه هاى اخلاقى به كار رفته اند؛ به عنوان مثال، در قصص حيوانات، همواره از 
حيوانات به عنوان نشانه هايى از آموزه ها و شخصيت هاى انجيل استفاده شده است. يك نمونه 
از اين شيوة كاربرد، گوزن هاى نر هستند كه به شيوه اى تمثيلى به افراد مقيد به كليسا اشاره 
دارند. آنان چراگاه خود را در جست وجوى چراگاهى (آسمانى) ترك مى كنند و هنگام عبور از 
رودخانه هاى عريض (گناهان)، با قراردادن سر خود بر كفل گوزن بعدى (حمايت از يكديگر 

با اعمال نيكو)، همگى از عرض رودخانه مى گذرند (نفس را مهار مى كنند). 
در اين دوران، طبقه بندى اى براى آثار تمثيلى انجام گرفته است كه به نظر مى رسد در 
ادبيات فارسى مابه ازايى نداشته باشد؛ بدين صورت كه مفسران انجيل، آثار تمثيلى برگرفته 
خواننده  تمثيل ها،  اول  دستة  در  كرده اند:  تقسيم  دسته  چهار  به  را  مقدس  كتاب  اين  از 
بدون هيچ گونه برداشت تمثيلى، وقايع داستان را نمودى از رخدادهاى تاريخى مى پندارد، 
در دستة دوم كه نوع شناختى1 ناميده شده اند، وقايع عهد عتيق به وقايع عهد جديد پيوند 
داده مى شوند، و رخدادهاى زندگى حضرت مسيح(ع) به داستان هاى عهد عتيق ربط داده 
مى شوند؛ در  دستة سوم تمثيل ها كه تمثيل اخلاقى2 ناميده مى شوند، آموزه هاى اخلاقى 
به شكل تمثيلى تبيين مى شوند؛ و در دستة چهارم يا تمثيل هاى متعالى3، به مسائلى نظير 

بهشت، جهنم و روز داورى به روشى تمثيلى توجه مي شود.
در ادبيات انگليسى، تمثيل صرفاً براى بيان مفاهيم مذهبى به كار نرفته، بلكه گاهى از 

1. typological                                               2. moral
3. anagogical
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آن براى شرح و بازگويى مفاهيم سياسى و تاريخى نيز استفاده مي شده است. از نمونه هاى 
اين دسته تمثيل ها مى توان به ارباب حلقه ها1 به عنوان تمثيلى از جنگ هاى جهانى و مزرعة 
حيوانات2 به عنوان تمثيلى از جو سياسى حاكم در زمان جورج اورول3 اشاره كرد. در اينجا 
شباهت ديگرى بين سير و سلوك زائر و منطق الطير مى توان يافت كه همان تعلق داشتن به 
يك طبقة يكسان از تمثيل ها يعنى تمثيل آرا و عقايد است. نوع ديگر تمثيل ها، تمثيل هاى 

سياسى و تاريخى ناميده مي شوند.
اما از بين آثار تمثيلى مذهبى، سير و سلوك زائر اثرى متمايز و جاويدان تلقى مى شود.

و  ترسا  سلوك  و  سير  زائر،  پيشرفت  چون  مختلفى  عناوين  با  فارسى  زبان  در  كه  اثر  اين 
سير و سلوك زائر ترجمه شده، تاكنون بعد از كتاب مقدس، پرخواننده ترين كتاب در جامعة 
مسيحيان قلمداد شده و به بيش از صد زبان دنيا ترجمه شده است. عنوان كامل اين كتاب، 

سير و سلوك زائر از اين دنيا به دنيايى كه پيش روست4 است. 
موضوع اين كتاب، سفر فردى مسيحى، درپى ديدن كابوس عذاب الهى، از شهر خود 
(شهر نابودى)5 به شهر آسمانى6 است. كتاب سير و سلوك زائر در ابتدا چندان مورد توجه 
ادباى زمان خود كه آن را صرفاً متأثر از ايمان آتشين و تأثيرات الهام گونة آن مى دانستند، 
قرار نگرفت. جاناتان سويفت7 و بن جانسون8، اولين افرادى بودند كه در ستايش اين اثر 
مطلب نوشتند. درواقع تا دهة سى قرن نوزده ميلادى چندان مطلبي دربارة اين نويسنده 
منتشر نشد؛ تااينكه در دهة هشتاد، اين نويسنده در زمرة اديبان انگليسى قرار گرفت. در 

اين زمان، اين كتاب به هفتاد زبان ترجمه شده بود.

1. The Lord of Rings                                 2. Animal Farm
3. George Orwell
4. The Pilgrim’s Progress from this World to the World Which Is to Come                                                     
5. The City of Destruction                        6. Celestial City
7. Jonathan Swift                                      8. Ben Johnson



240

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

1. Daniel Defoe                                         2. Laurence Sterne

برخى منتقدان، اين كتاب را مقدمه اى بر رمان انگليسى و آن را در شكل گيرى فضاى 
ذهنى نويسندگان برجسته اى چون دنيل دفو1 و لارنس استرن2 سهيم مى دانند. درحقيقت، 

اين كتاب، گل بوستان تجربيات و معارف پيورتن ها و از آثار بزرگ زمان چارلز دوم است.

بررسى تطبيقى سير و سلوك زائر و منطق الطير
دو كتاب منطق الطير عطار نيشابورى و سير و سلوك زائر جان بانى ين در مواردى با هم 

تفاوت هاى مهمى دارند كه مهم ترين آنها عبارت اند از:

تفاوت در دورة زمانى
اين دو كتاب در دو دورة زمانى متفاوت نگاشته شده اند: منطق الطير در اواخر قرن ششم 
و اوايل قرن هفتم هجرى قمرى (برابر با قرن سيزدهم و چهاردهم ميلادى) و سير و سلوك 

زائر در نيمة دوم قرن هفدهم ميلادى نوشته شده است.

تفاوت در بستر فرهنگى و تاريخى
دوره اى كه در آن عطار رشد كرد و باليد و به نگارش احوال و اقوال پرداخت، مصادف است 
با زمانى كه جنگ ها و حملات مختلف كشورهاي همسايه به ايران، اين كشور را مورد تهديد 
قرار داده بود و روحانيان و صوفيان پيوسته تلاش مي كردند بر پيروان مكتب خود جمعي تازه 
بيفزايند؛ اما عطار در نظارة ستيزه هاي ميان فرقه هاي مختلف مسلمان  به صفا و يكرنگي و 
اتحاد و يگانگي بيشتر دلبستگي مي يافت. او كه از جنگ «هفتاد و دو ملت» آزرده خاطر شده 
بود، درپي كشف حقيقت برآمد و در اين راستا. كوششي چشمگير آغاز كرد تا از اين غوغاها 
كه شهر نيشابور را پركرده بود، رهايي يابد؛ پس به جست وجو برآمد و در جهان آفرينش 
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به انديشه نشست و كوشيد كه نخست خود را بشناسد و از رهگذر آن به خداشناسي نايل 
آيد. اين جست وجوگري از يك سو و سخنان پدرش كه خود به تصوف گرويده بود، از سوي 
ديگر، باعث شد كه عطار راه ديرمغان درپيش گيرد و از همان سال هاي نخستين زندگي 
به «درويشان» توجه كند و در احوال و آداب ايشان به تفكر درآيد. منطق الطير، حاصل اين 

سبك زندگى و فرهنگى است كه عطار در آن مى زيسته است.  
اما بنا به نظر اولين منتقدانِ جان بانى ين، ازجمله جان براون، دورة فرهنگى و تاريخى كه 
جان بانى ين دست به قلم برده و كتاب سير و سلوك زائر خود را به نگارش درآورده، مصادف 
با زمانى است كه  وى براى دومين بار به مدت شش ماه از اوايل سال 1975 در زندان به سر 
مى برده و اختلافات شديدى بين كليسا، سلطنت و اشرافيت حاكم بوده است. ايدة اصلى اى 
كه داستان سير و سلوك زائر جان بانى ين را شكل مى دهد، از پروتستانيسم افراطى گرفته 
بايد  خداوند  مسيحيو  انسان  رابطة  و  مسيح(ع)  حضرت  به  ايمان  آن،  طبق  كه  است  شده 
بدون دخالت كليساى كاتوليك درمقام مفسر، راهنما يا نيروى واداركننده در انسان ها پديد 
آيد. داشتن زندگى مذهبى براى تك تك افراد، يك اصل بوده و لازمة آن، آشنايى با كتاب 
مقدس، عبادت و دعا، ايمان و اميد به زندگى بعد بود. در چنين اوضاع و شرايط فرهنگى 
بود كه بانى ين دست به قلم برد و نوشتن كتاب سير و سلوك زائر را آغاز كرد و با ذهنى 
سرشار از عشق و ترس از خدا، همواره درپى تقويت روحية مذهبى و توجه از برون به درون 

و ترك لذات بود.
همدلى  و  يكدلى  سبب  تا  شدند  آفريده  اختلافات  از  زمينه اى  در  اثر  دو  هر  درنتيجه، 

همگان براى قدم نهادن در راه خدا شوند.
زير  موارد  آن جمله  از  كه  يافت  مى توان  نيز  بسيارى  تشابهات  اثر،  دو  اين  تطابق  در 

است:



242

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

شباهت موضوعى
جسمانى  سفر  گونه  دو  به  را  سفر  الى المعاد،  سيرالعباد  در  سنايى  حكيم  كه  همان گونه 
و سفر روحانى تقسيم كرده است، در اين دو كتاب شخصيت ها در سفرى روحانى ترسيم 
شده اند كه طى مراحلى ترك لذات دنيوى و وصول به درجات الوهى را پشت سر مى گذارند. 
همان طور كه در سفر روحانى بايد جسم را كه تركيبى از غرايز و طبايع است، از آلودگى ها و 
پليدى ها پاك كرد، مسيحى نيز در كتاب سير و سلوك زائر، اعمال رذيله اى را كه نويسنده 
به جامة ژنده تشبيه كرده است، طى سفرى روحانى و به منظور رسيدن به ديار سماوى يا 
شهر آسمانى و با غايت حيات جاويد از خود مى زدايد. در منطق الطير نيز پرندگان سفرى 
روحانى را تجربه مى كنند، با اين تفاوت كه برخلاف مسيحى در سير و سلوك زائر، اين سفر، 
گروهى و دسته جمعى است نه انفرادى. در هر دو كتاب، از شمار افرادى كه راهى اين سفر 
پرمخاطره شدند، به تدريج كاسته مى شود تا درنهايت، فقط مسيحى و سى مرغ در محضر 

حق تعالى حاضر شوند.

ايدة مذهبى و برگرفته از كتاب آسمانى
يا  قالَ  وَ  داوُدَ  سُليَْمانُ  وَرَثَ  شريفة «وَ  آية  و  قرآن  آسمانى  كتاب  از  منطق الطير  ايدة 
يْرِ وَ اوُتينا مِنْ كُلِّ شَىْ ءٍ انَِّ هذا لهَُوَ الفَْضْلً المُْبينَ» (نمل/ 16) گرفته  ايَُّهَا النّاسُ عُلمِّْنا مَنْطِقَ الطَّ
شده است. در تفاسير قرآن كريم، از مرغان مختلفى كه با سليمان (ع) سخن گفته اند و او 
گفتار آنان را براى پيروان خود ترجمه فرموده است، اسم برده اند. كتاب سير و سلوك زائر نيز 
مستقيماً از آموزه هاى اخلاقى انجيل و براساس عقايد پولس رسول تأثير پذيرفته است. در 

اين كتاب، اصول آيين پروتستان و كليساى كاتوليك مطرح شده است.

ايدة دعوت 
در هر دو كتاب منطق الطير  و سيرو سلوك زائر، خواننده به خودشناسى، خداشناسى و 
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رستگارى دعوت مى  شود. بانى ين مانند لوتر و ساير عالمان روحانى بزرگ، چه در اين كتاب و 
چه در خطابه هاى خود كه از قوى ترين بيانيه هاى الهى محسوب مى شوند، روح بشر فناناپذير 

و سرگردان را به اطاعت از فرمان خدا دعوت مى كند.

بهره جستن از عنصر قصه و گنجاندن قصه هاي فرعي در بطن ماجراي اصلي 
در كتاب منطق الطير، جدا از روايت اصلى داستان، يعنى داستان سفر پرندگان، داستان ها 
و حكايات مختلفى بيان مى شود؛ اما اين به آن معنا نيست كه داستان از روايت اصلى خود 
دور مى شود، بلكه هريك از اين قصه ها و داستان هاى فرعى، به روايت اصلى داستان غنا 

مى بخشد. داستان شيخ صنعان را مى توان ازجمله داستان هاى فرعى اين كتاب دانست.
درمورد كتاب سير و سلوك زائر، داستان، روايت اصلى خود را حفظ مى كند و تعدادى 
به هيچ وجه  و  مى كنند  پررنگ تر  را  داستان  روايت  هم  آنها  كه  مى شود  نقل  فرعى  داستان 
قصه اى غيرضرورى محسوب نمي شوند. رويارويى مكرر مسيحى با شخصيت هاى متفاوت 
و شيران و ديوها هريك داستان هايى فرعى در داستان مي گنجانند. درواقع، هر دو كتاب، 

قصه در قصه اند.

تمثيل، نمادپردازى و رمزگرايي 
داستان  شخصيت هاى  پرورش  و  خلق  براى  نمادپردازى  و  تمثيل  از  كتاب  دو  هر  در   
استفاده شده است و شخصيت ها و مكان هاى نمادين را مى توان از مهم ترين جنبه هاى اين 

دو اثر دانست.

شخصيت هاى نمادين داستان
در منطق الطير، سى مرغ كه نماد همة انسان هاى روى زمين هستند، قدم در راه حق 
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1. Christian                                                2. Evangelist
3. Pliable                                                    4. Help
5. Obstinate                                                6. Worldly Wiseman
7. Caution                                                   8. Jeweler
9. Hypocrisy                                               10. Ignorance
11. Talkative                                        

مى گذارند، اما از ميان اين سى مرغ، تعداد محدودى مرغ جزء شخصيت هاى اصلى قصه 
به شمار مى روند كه اين شخصيت ها هريك نماد دسته و گروه خاصى از مردم اند؛ از طرفى، 
در سير و سلوك زائر نيز مسيحى1 نمادى از هر انسانِ، مسيحى اى است كه مستعد  مسيحى 
حقيقى شدن است. وي درطى طريق، با شخصيت هاى متفاوتى روبه رو مى شود كه نام هريك 
نشانگرِ خصوصيات اخلاقى آنان است. برخى شخصيت هاى اين دو كتاب را مي توان برابر 
دانست. در زير، اسامي آن دسته از شخصيت ها كه تشابهى با يكديگر دارند، قيد شده است:

1. مسيحى: سي مرغ
2. بشير2: هدهد

3. نرم خو3: طوطى
4. كمك كار4: هدهد

5. خودرأى5: هما
6. عاقل دنيوى6: طاووس

7. شكاك7: بط
8. دنيادار يا گنجور8: كبك

9. رياكار9: طاووس
10. جهالت10: طاووس

11. پرگو11: باز
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مكان ها و مراحل نمادين سفر 
مكان هاى توقف  سالكان راه حق در منطق الطير، «وادى» نامگذارى شده است. اين 

وادى ها عبارت اند از: طلب، عشق ، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فنا.
مسيحى نيز در سير و سلوك زائر، در طى طريق به سمت كوه صهيون (محل قرارگيرى 
شهر آسمانى)، از وادى ها يا مكان هايى عبور مى كند كه عبارت اند از: شهر نابودى، باتلاق 
يأس1، كوه تهديدكنندة زندگى2، دروازة كوچك3، كوه سختى4، زيباخانه5، درة ساية مرگ6، 
سرزمين  خوشگذرانى10،  كوه هاى  شك9،  قصر  پرت8،  جادة  مرغزار  (پوچى)7،  بطالت  بازار 

امانوئل11، رود مرگ12، سرزمين دلفريب13، كوه صهيون14 و شهر آسمانى.
هركدام از وادى ها، با مراحل عرفانى مسيحيت همخوانى دارد و تاحدى با مراتب اشراق 

در عرفان اسلام هماهنگ است.
اولين وادى در هفت مرحلة سلوك عارفانة عطار، «وادى طلب» است كه در ابيات زير 

بيان شده است:

آغاز  در  سختى»  «كوه  با  مي توان  را  اول  بيت  دوم  مصرع  در  تعب»  «صد  عبارت 
مصرع  دانست.  همسان  مى كند،  احساس  خود  دوش  بر  او  كه  بارى  نيز  و  مسيحى   راه 

تعب صد  زمانى  هر  آيد  پيشت 
دل ببايد پاك كرد از هرچ هست
ذات نور  حضرت  ز  گيرد  تافتن 
هزار گردد  طلب  يك  تو  دل  در 

طلب وادى  به  آيى  فرو  چون 
چون نماند هيچ معلومت به دست
چون دل تو پاك گردد از صفات
آشكار دل  بر  نور  آن  شود  چون 

1. Slough of Despond                                   2. Mount Sinai
3. Wicket Gate                                              4. Hill Difficulty
5. House Beautiful                                        6. Valley of the Shadow of Death
7. Vanity Fair                                                8. By-path Meadow
9. Doubting Castle                                       10. The Delectable Mountains
11. Immanuale’s Land                                  12. The River of Death
13. The Land of Beulah                               14. Mount Zion
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1. The House of Interpreter

«دل ببايد پاك كرد از هرچ هست» اولين منزلگه آرامش و راحتى مسيحى را به ياد مى آورد 
كه همان منزل مفسر1 است. در اين منزلگاه كه تالارهاى متعدد دارد، از مسيحى خواسته 
مى شود تالار پوشيده از گرد و غبار را تميز كند كه به طور تمثيلى به معناى غبار گناه و غفلت 
از دل زدودن است. مصرع «تافتن گيرد ز حضرت نور ذات» تالار ديگرى در منزل مفسر را 
به خاطر مى آورد كه فردى مشغول آبپاشى است و به مسيحى يادآور مى شود كه دلى كه از 

غبار معصيت زدوده شود، با نور هدايت و بشارت الهى احيا مي شود.
بشير در اين مرحلة به سراغ مسيحى مى رود تا راه رستگارى را از دروازة كوچك به سوى 
در  را  مسيحى  مختلف،  اشكال  به  منطق الطير،  در  هدهد  مانند  راه،  درطول  او  كند.  باز  او 
سفر همراهى مى كند. اين دروازة كوچك، آغاز راه و شروع سلوك عارفانة مسيحى است و 

كوچك بودن دروازه، به در آغاز راه بودن مسيحي اشاره دارد.
وادى طلب در عرفان اسلامى، شبيه وادى بيدارى در عرفان مسيحيت است. همان طور 
كه پرندگان در منطق الطير، شيفته و طالب سيمرغ مى شوند، مسيحى نيز در وادى بيدارى 
با آگاهى از نفس خود و وجود ذات مطلق حق تعالى، شهر ويرانى را درحالى كه به شدت ابراز 

پشيمانى و توبه مى كند، به سوى شهر آسمانى ترك مى كند.
وادى دوم در سلوك عارفانة عطار، «وادى عشق» است كه ابيات زير نشانگر آن هستند 

كه موارد مشابهى از آن را در سير و سلوك زائر مي توان يافت:
پديد آيد  عشق  وادى  ازين،  بعد 
مباد آتش  به جز  وادى  درين  كس 
بود آتش  چون  كه  باشد  آن  عاشق 
شد باز  غيبى  چشم  آن  ترا  گر 
نظر بگشايى  عقل  چشم  به  ور 

رسيد كانجا  كسى  شد،  آتش  غرق 
وانك آتش نيست، عيشش خوش مباد
بود سركش  و  سوزنده  گرم رو، 
شد هم راز  جهان  ذرات  تو  با 
سر و  پا  نبينى  هرگز  را  عشق 
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تضادى كه عطار در بيت پنجم (ور به چشم عقل بگشايى نظر/ عشق را هرگز نبينى پا و 
سر)، بين عقل و عشق قايل مى شود، در سير و سلوك زائر نيز پديد آمده است، بدين ترتيب 
كه: عاقل دنيوى، قانونمند و پسرش آداب دان، هما  ن طور كه از نام هايشان برمى آيد، نماد 
عقل گرايى و قانونمندى و اصالت هستند كه در شهر فناپذيرى1 اقامت دارند و از مسيحى 
مى خواهند از اين سفر پرمخاطره دست بردارد ولى او دست رد به سينة آنها مى زند و به طى 

طريق ادامه مى دهد.
وادى سوم در عرفان اسلامى، «وادى معرفت» است كه در ابيات زير به تصوير درآمده 

است:

وادى سوم در عرفان مسيحيت، وادى تصفية نفس2 و مكاشفه3 است؛ بدين صورت كه 
مسيحى طى سير و سلوك خود به منزل مفسر وارد مى شود و درپى رهايى يافتن از آن بار 
گناه، از او چاره جويى مى كند. مفسر تابلوهايى به او نشان مى دهد كه در آنها جوانب مختلف 
ايمان در زندگى و اعتقاد به مسيح(ع) به تصوير كشيده شده  است. مسيحى در وهلة اول، 
راه رهايى از معايب نفس را درمى يابد و سپس  درمورد خداوند و حضرت مسيح(ع) معرفت 

پيدا مي كند.

1. Mortality                                               2. Purgation
3. Contemplation

سر و  پا  بى  واديى  را  معرفت 
قرب هركس حسب حال وى بود
اين يكى محراب و آن بت يافت ست
عالى صفت ره  اين  سپهر  از 
خويش صدر  حقيقت  در  بازيابد 

نظر پيش  بنمايدت  آن  از  بعد 
بود وى  كمال  تا  هركس  سير 
يافت ست تفاوت  زينجا  معرفت 
معرفت آفتاب  بتابد  چون 
خويش قدر  بر  شود  بينا  يكى  هر 

بود معنى  نه  و  دعوى  درو  نه 
بود اينجا  شرر  يك  اخگر،  هفت 

بود استغنا  وادى  ازين،  بعد 
بود اينجا  شمر  يك  دريا،  هفت 
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هفت دوزخ، همچو يخ افسرده اى ست مرده اى ست اينجا  نيز  جنت  هشت 

1. Detachment                                             2. Poverty
3. Union                                                      4. Faithful

در ابيات بالا، وادى استغنا نموده شده كه در عرفان مسيحيت، معادل مرحلة گسستگى1 و 
فقر2 معنوى است. در ادامة داستان، مسيحى از دروازة كوچك مى گذرد، يعنى تمامي شك ها 
را پشت سر مى گذارد و مراحل آغازين سير و سلوك را با موفقيت طى مي كند. در اين مرحله، 
نياز مبرم مسيحى براى برداشته شدن بار گناهش، با ديدن چهرة حضرت مسيح(ع) مرتفع 
مى شود و بى نيازى مطلق در او ريشه مى دواند و از اين پس ميل به وصال حق، او را در اين 

راه پيش مى برد.
مرحلة بعد در سير و سلوك پرندگان، مرحلة توحيد است:

در سير و سلوك زائر، عكس اين مرحله پيش مى آيد، يعنى جماعت به تصوير كشيده 
شده است، بدين ترتيب كه مسيحى به تپة سختى صعود مى كند و به زيباخانه مى رسد كه در 
آن، جماعتى از مسيحيان براى خواندن دعا گرد هم آمده اند. اين گردهمايى، خود نمادى از 

كثرت در وحدت است كه چندان بى شباهت به مرحلة توحيد نيست.
مسيحي با گذشتن از زيباخانه، يعنى پشت سرگذاشتن كثرت، به مرحلة بعد در عرفان 
مسيحيت، يعنى مرحلة وحدت3، قدم مى گذارد و سپس به درة سياه مرگ وارد مى شود. در 
اينجا، ترس و وحشت او را فرا مى گيرد. ورود به چنين مكان هايى و نيز روبه روشدن با ديوان، 
شيران، ارواح خبيثه و سرزمين هايى مانند بازار بطالت، مسيحى را دچار آزمايش مى كند كه 
وى با ايمان راسخ همگى را پشت سر مى گذارد. او در درة سياه مرگ، «سرود بيست وپنجم» را 
«گرچه  است:  آمده  چنين  سرود  اين  در  مى خواند.  او  براى  وفادار4  دوستش  كه  مى شنود 

آيدت توحيد  وادى  اين  از  بعد 
روى ها چون زين بيابان دركنند
اندكى گر  عدد،  بينى  بسى  گر 

آيدت تجريد  و  تفريد  منزل 
جمله سر از يك گريبان بركنند
آن يكى باشد درين ره در يكى
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از درة ساية مرگ مى گذرم، ترسى از شيطان ندارم، زيرا تو با منى؛ تو عصا و چوب دستى 
منى و آنها مرا آرام مى كنند». اين مرحله از داستان سير و سلوك زائر با مرحلة «حيرت» 
آن ترس و وحشت كه كريستين را فرا مى گيرد، وى با  زيرا بعد از  عطار برابرى مى كند؛ 
شنيدن سرودى كه وفادار مى خواند، كاملاً شگفت زده مى شود.  اين وادى، در ابيات زير (از 

منطق الطير) به تصوير كشيده شده است:

مرحلة بعدى از مراحل هفتگانه در منطق الطير، مرحلة «فنا» است؛ كه در ابيات زير نشان 
داده شده است:

ديدار  سيمرغ  با  مرغ  سى  مى رسند.  خود  مقصود  و  معشوق  به  سالكان  مرحله،  اين  در 
مى كنند و در سير و سلوك زائر نيز مسيحى بعد از گذشتن از مكان هاى مختلف ديگرى 
چون قصر شك، كوه هاى خوشگذرانى، سرزمين امانوئل، رود مرگ، و سرزمين دلفريب، به 
دو  هر  در  دارند.  قرار  آنجا  در  خداوند  و  مسيح(ع)  آسمانى،  شهر  كه  مى رسد  صهيون  كوه 
كتاب، كوه به عنوان مقصد نهايى درنظر گرفته شده است: در كتاب منطق الطير، «كوه قاف» 

و در كتاب سير و سلوك زائر، «كوه صهيون» مكان پايانى سفر عارفانه است.

نتيجه 
از اين مطالعه چنين برمى آيد كه تمثيل در زبان هاى فارسى و انگليسى سابقة طولانى 
دارد و بسترى را فراهم مى آورد تا افكار انتزاعى و ايده هاى حاكم بر ذهن نويسنده درقالب 
نمادهايى در سراسر متن گسترش يابند و مفاهيم مد نظر وى به شيوة غيرمستقيم به خواننده 

آيدت حسرت  و  درد  دايم  كار 
راه كرده  گم  و  مانده  تحير  در 

آيدت حيرت  وادي  ازين  بعد 
مرد حيران چون رسد اين جايگاه

كى بود اينجا سخن گفتن روا؟
گم شده بينى ز يك خورشيد، تو

فنا و  فقرست  وادى  ازين  بعد 
تو جاويد،  ساية  صد هزاران 
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ارائه شود.
موضوع سفر روحانى و معنوى از خود به سوى خداوند، همواره مضمون و بن ماية ادبى 
اينجا  كه در  است؛  بوده  مختلف  زبان هاى  در  منظومه ها  ادبيات داستانى و  آثار  از  بسيارى 
دو نمونة برجسته از آن بررسى شد. اين دو اثر نه تنها ازلحاظ نوع ادبى و مراحل و بن ماية 
عرفانى، بلكه در ساختارهاى خردى مثل نحوة شخصيت پردازى، خلق جو و منشأي الهام، 
شباهت هاى زيادي با يكديگر دارند. درنتيجه، چنين به نظر مي رسد كه بين عرفان مسيحيت 
و اسلامى اگرچه تطابق يك به يك در ترسيم  وادى هاى وصول به ذات حق وجود ندارد، 

شباهت هايى كلى مى توان يافت. 
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